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  چكيده 
نظرية وحدت وجود در ادب عرفاني ايران و شعر فارسي بازتابنده مفاهيم و مضامين عميق               

  . وجود آورده است و تصويرهاي بديع و بلاغي را ب
جهان شناسي وحدت وجودي ، اگرچه به عنوان ديدگاهي معرفتي به شمار رفته است ؛ امـا                 
هزاران هزار نهال زيبايي بنياد را به صورتي رازآميز شكوفا و بارور كرده و از ايـن روي                  

بـا  از سامانه اي جهان شناسانه به نظامي زيبايي شناختي و هنري گراييده و افسونگر و دلر               
  . شده است 

مراتب هستي در نظرية وحدت وجودي نيز زمينه هاي گسترده و ناپيدا كرانه اي را بـراي                 
  . پيوند اغراض معرفتي و زيبايي شناختي پديد آورده است 

در اين مقاله ، مراتب هستي از ديدگاه محمـود شبـستري در كتـاب تعليمـي گلـشن راز و                
 بررسـي قـرار گرفتـه و بـه ويژگيهـاي نـادر              كاركردهاي بلاغي آن در ادب فارسي مورد      

   .گلشن راز در مقايسه با منظومه ها و سروده هاي عرفاني ديگر اشاره شده است
   : كلمات كليدي

  . وجود ، وحدت ، مراتب هستي ، شبستري و گلشن راز 
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  مقدمه 

بنيان علم توحيد و معرفت عرفاني ، پرسشي است كه عرفان پژوهان در پاسـخ بـه آن بـه                     
وحدتي كه مبتني بر توحيد وجودي و توحيد ذاتـي و           . حقيقت وجود و وحدت آن ميرسند       

در نتيجـه از ديـدگاه      . صفاتي و افعالي و در نهايت در حق و بقاي در حضرت باقي اسـت                
بخصوص گلشن راز محمود شبستري، عارف واصل و سـالك          » وحدت وجود «منابع ادبي   

اسـت  » هـست واقعـي   «وند ، در مي يابند آنچه       عاشق ، چون به شناخت اين مقام واصل ش        
وجود واحد حق تعالي است كه در آينه هاي مظاهر وجـودي تجلـي يافتـه انـد ، بنـابراين                     
موحد واقعي كسي است كه جامع ميان كثرات وحدت شود و با محـو اغيـار ، هـيچ گونـه                     

و مفهوم يا ذاتـي  وحدت از نظر معنا . تعيني در روح او باقي نماند و به مقام انالحقي رسد           
وحدت ذاتي يا وحدت حقيقي وحدتي است كه مفهوم آن از هيچ امـري              . است و يا عرضي     

كه موهوم كثرت باشد ، اخذ نشده است ؛ از ويژگيهاي اين نوع وحدت بساطت و بـداهت                  
  . است 

وحدت عرضي ، وحدتي است كه عارض بر شيء شده بگونه اي كه به واسطه آن قـسمت                  
در « حدت مساوي و همتراز با وجود است و صادق بر جميـع اشـياء بلكـه                 و. پذير نباشد   

  . »1حقيقت ، وحدت عين وجود است و لذا در قوت و ضعف همانند اوست
مراد از وحدت حقيقي وجـود اشـيا ، عبارتـست از            « وحدت يعني ؛ يكتايي و يكي بودن و         

تجـدد فـيض رحمـاني      ، مراتـب اعتبارينـد و از غايـت          ي حق بصورت اشياء و كثرات       تجلّ
 2و بتعبير حافظ ، فروغي از رخ ساقي در آئينه جام هـستند            » .تعينات اكواني نمودي دارند     

.  
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  وحدت وجود       
وجـد بـدون استـشعار بوجـد        «و در اصـطلاح صـوفيه       » هـستي « وجود در لغت بمعنـاي      

مـانطور كـه    از آنجاييكه ، توحيد بمعني اعتقاد به يگانگي حق تعالي اسـت و ه              . 1»ميباشد
در اينجـا نفـي تقـسيم و تـشبيه و           » و الهكُم اله واحد     « : خداوند در قرآن مجيد ميفرمايد      

بنـابراين وحـدت وجـود      . توصيف ذات حق و اعتقاد به يگانه بودن حق در افعـال اوسـت               
ريشه در توحيد دارد و عرفا عقيده دارند كه صرف حقيقت ، همه چيز ، و همه چيـز صـرف      

بـه  . ت كه اين امر مستلزم وحدت در كثرت و كثـرت در وحـدت خواهـد بـود                   حقيقت اس 
ابن عربي در   «چنانكه  . عقيدة عرفا و صوفيه حقيقت وجود ، اصل است و منشأ جمعي آثار              

   ـ     «: يعقوبي گويد    فصوص الحكم ، فص  بـدين ترتيـب     . 2» ا وجـود الحـقّ     و لَيس وجود الّ
  . مول و بدون اعتبار تعين و تقييدي حضرت حق ، وجود مطلق است از حيث ش

  : عطار نيز گفته است 
 چــون نگــه كردنــد آن ســيمرغ زود   
ــرغ تمــام      ــد ســي م ــويش را ديدن خ

  

 بي شك اين سـي مـرغ آن سـيمرغ بـود             
ــرغ     ــي م ــود س ــود خ ــدام ب ــيمرغ م  س

   )225منطق الطير ،  (                    
        ت نيـست و اگـر از عـالم كثـرت ، نظـر              ن و كثر  در نظر مولانا نيز عالم وحدت ، عالم تعي

روح آدمي ذاتاً ، از عالم كثرت مبراست و         . برداريم ، تنها يك حقيقت بر جاي خواهد ماند          
اگر اين اختلافات و اضافات ساقط شوند و آدمي در وجود واحد جانان ، اسـتغراق يابـد ،                   

وحـدت   در مرتبـه      مرد و زن ، محو گـردد و        تاو ميگويد اگر تعينا   . همه چيز يكي ميشود     
وحدت نامتعين تويي ، زيـرا وقتـي كـه    ،يكي شوند و مقام وحدت مطلق را پيدا كنند ، آن           

   .3تعينات و كثرتها ساقط شود تنها تويي كه وجود خواهي داشت
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  : شبستري توحيد را از ديدگاه اهل خرابات ، چنين توصيف ميكند 
ــات  ــل خرابــ ــد اهــ ــشاني داده انــ  نــ

  
ــه    ــقا تّال: كـ ــد اسـ ــافاتوحيـ  ط الاضـ

   )200گلشن راز ،                       (
بنابراين، توحيد ، همانا حكم كردن به يگانگي حـق تعاليـست ، پروردگـار عـالم در قـرآن                    

يعني نفي هرگونه تقسيم و تـشبيه و توصـيف ذات           .  »و الهكُم اله واحد   « : كريم ميفرمايد   
  : ن عارضه اي را احوالي مينامد مولوي چني. حق و اعتقاد به يگانه بودن حق 

گفت وسه گفـت و بـيش از ايـن          آنكه دو 
احــولي چــون دفــع شــد ، يكــسان شــوند 

  

ــق متّ   ــين   فــ ــد يقــ ــند در واحــ باشــ
 دو سه گويان هـم ، يكـي گويـان شـوند           

  )311 – 312دفتر دوم                  (
قرن هفتم سـروده   كه در –در منظومة قريب به هزار بيتي گلشن راز شيخ محمود شبستري       

شده است و بسياري از ادب دوستان و حكما و عرفا بويژه در عصر صفوي شروحي بر آن                  
  . ي شده است ه خاص به موضوع وحدت وجود توج–نوشته اند 

                ن پريسـشهايي   امير حسيني هروي يكي از عرفاي قرن هفتم ، از هرات ، نامه اي كه متـضم
پاسخهايي كه شيخ به اين     .  آن سئوالهايي را ميپرسد      ، و در  بوده ، به شيخ شبستر مينويسد       

شيخ به دقايق حكمت عرفاني     .  سئولات داده ، منظومه عرفاني گلشن راز را تشكيل ميدهد         
شيخ به دقايق حكمت عرفان نظري واقف بوده و به فتوحيات           . گلشن راز را تشكيل ميدهد      

اما اشراق و عرفـان نظـري       . مكيه و فصوص الحكم محيي الدين عربي احاطه داشته است           
آتش درون و شور و التهاب شيخ را تسكين بخشيده و در صدد برآمده تا دست ارادت بـه                   

محمد لاهيجي ، شارح گلشن راز ، پير و مرشد شيخ محمود را             . دامن مرشدي راهدان زند     
يعقـوب  رضا قلي خان هدايت شيخ او را بهاء الدين          . در عرفانِ عملي ، امين الدين ميدادند        

  . تبريزي ، يعني همان كه در جوار مقبرة شبستري به خاك سپرده شده است ، ميشناسد 
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و فـي ميكنـد     صاحب گلشن راز نيز در اشعارش مرشد خود را به صراحت امين الدين معرّ             
بنظر مي آيد كه محمود شبستري پس از وفات استادش امـين الـدين ، بـه خـدمت مولانـا        

  . شد بهاءالدين يعقوب رسيده با
مثنوي گلشن راز با حجم كم و فشردگي معني و مفهوم كه از ويژگيهاي نادر اين منطومه                 
بشمار ميرود ؛ يكي از آثار با ارزش و مشهور عرفاني است كه در آن مطالب صوفيانه بـا                   

   در اين كتاب ، شاعر اغلـب تحـت تـأثير حكمـت             . شرح گرديده است    ي  شور و ذوق خاص
است و مسائل عرفاني و فلسفي را تـوأم بـا           » مولانا«و  » عطار «و شيوة شعر  » ابن عربي «

  . تمثيلات و حكايات مناسب اما با بياني منحصر بفرد بيان كرده است
اما گويي چون شبستري در سخن ابن عربي نوعي تشتت و آشوب ميديده است ، سـرانجام             

  . ساخته است دست بدامن شيخ محبوبش امين الدين زده و جوابهاي پيرش وي را آرام 
منظومة گلشن راز در دنبال تسميه و تحميـدي كـه صـبغة وحـدت وجـودي دارد ، آغـاز                     
ميشود و از همان شروع كلام اشارت به مفهوم فيض و فضل و خلق و امر و فحواي ثبوت                   
و ظهور در عيان عالم بشيوه اي كه براعت استهال نام دارد ، چيزي از محتواي اثـر را بـه                     

در سرآغاز كتاب مطرح ميكند و همين اشارات مجمل طرز تلقي شيخ را             نحوي هوشمندانه   
از مسايل عرفاني به آموزه هاي ابن عربي ، نزديك ميكند و همين نكته فقـدان نفـوذ بـلا                    
واسطة مثنوي مولانا را در آن تا حدي قابـل ادراك ميـسازد و تفـاوت طـرز ديـد طريقـه                

محمـود شبـستري    .  1» ميدهـد     آن نـشان   مولانا و تعليم اصحاب ابن عربي را سبب عمدة        
كه آن را در پاسخ به پرسش هاي امير حسيني هروي           : دربارة علل نظم گلشن راز ميگويد       

و ديگر  . كه از جانب اهل خراسان نزد ياران وي رسيده است في المجلس جواب داده است                
سشها و پاسـخها    بار به اشارت يكي از ياران بتفضيل آن جوابها ميپردازد و اين مجموعة پر             
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بسبب لطايف و رموز عرفاني گلشن راز نام ميگيرد و در نهايـت طـي مناجـات و دعـايي                    
  .كوتاه و عارفانه كتاب را خاتمه ميدهد 

    ن معاني عرفاني و تصوف بوده ؛ خواه ناخواه پيچيده و مـشكل و              با اينكه گلشن راز متضم
 استادي آنرا ساده و جذاب توضـيح        با اينهمه شيخ با مهارت و     . ر است   ق و تفكّ  درخور تعم 

داده است شيخ خود گويد در دم جواب يك يك پرسش هـا را بـنظم درآورده و بفرسـتاده                 
  : تسليم كرده است 

ــه در دم   ــواب جملـ ــه جـ ــي الجملـ  علـ
  

ــي   ش نــه كــم نوشــتم يــك بيــك نــه ب
   )25گلشن راز ، (                      

ود اشاره كـرده اسـت و قـول شـيخ افـادة             شبستري در جاي جاي گلشن راز به وحدت وج        
پس واضح اسـت كـه      . چنانكه او تعينها را اموري اعتباري ميخواند        . اصالت وجود ميكند    

از ماهيت ، نفي اصالت ميكند و بـه ايـن ترتيـب اصـالت وجـود را لازم ميدانـد و وقتـي                        
ري شبـست . ميگويد قديم و محدث از هم جدا نيستند به صـراحت وحـدت را بيـان ميكنـد                 

  :توانسته با تمثيلي زيبا موضوع وحدت وجود را به تصوير بكشد 
ــود     ــه ب ــاف چ ــوه ق ــيمرغ و ك ــو س  بگ

  
ــود      ــه ب ــراف چ ــشت و دوزخ و اع  به

  )122گلشن راز ،                      (
: درويشان هر كس از روي اشارت به مشرب خود در سيمرغ و كوه قـاف سـخني گوينـد                    

روح اسـت و     ها و برتر از همة تعينات و يـا سـيمرغ          سيمرغ وجودي است شامل همه وجود     
كوه قاف بدن ، سيمرغ عشق و كوه قاف دل ، سيمرغ جامعيـت انـسان اسـت و كـوه قـاف                       
منشأ او ، سيمرغ انسان كامل است و كوه قاف مرتبه تمكين او و بهشت سـرا و بـستان و                     

عارفان گويند  دوزخ آتش سوزان و اعراف سوزي در ميان چنان كه در قرآن مذكور است               
همـانطور گوينـد    . بهشت نفس وجود است و دوزخ مرتبه امكان و اعراف نفـوس آدميـان               
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صاحب گلشن راز و نيز اكثر محققـان  . 1بهشت وصال است و دوزخ هجران و اعراف محب    
را كسي ميدانند كه بشناسد و بداند كه فقط حق تعالي موجود حقيقـي اسـت و                 » عارف  « 

نـات نمـود شـده انـد و         يش و عكس اوينـد كـه از مزايـاي تعي          وجودات مخصومه همه نما   
پيوسته وجود مطلق مشهود او باشد و يـك لحظـه از شـهود او غافـل نـشود و الا هنـوز                       

   . 2»مشرك باشد 
ــود اســـت   ــاي وجـ ــارف شناسـ دل عـ

  
ــق او را در شه    ــود مطلــ ــت وجــ ودســ

   )42گلشن راز، (                          
در شرح لاهيجي بدست مي آيد ، معناي شهود همانـا شـهود رؤيـت               آنچه از گلشن راز و      

يعني در اين مشهد سالك واصل ، بساط هـستي مجـازي را كـه وجـود        . حق است به حق     
كثرات و تعينات است ، طي كرده و به اين نتيجه رسيده كه هرچه هست اوسـت و بـه جـز     

عتبارات هستي مطلق اند كه     آن حقيقت ، موجود ديگري نيست ، بنابراين كثرات و تعينات ا           
  . عارض آن حقيقت شده اند 

ــال اســت    ــاين چــون خي ــن ك  چــه شــك داري دري
  

ــين محــال اســت     ــي ع ــا وحــدت دوي ــه ب  ك
  )62گلشن راز ،                            (

 چـه   ت،يعني در اين كه وجود كثرات و ممكنات و محدثات ، خيال و نمود بـي بـود اس ـ                  « 
اسـت، دويـي     ه با وحدت وجود مطلق كه عبارت از قديم واجـب          شك و شبها تواند بود ك     

عين محال و محض ضلال است ؛ چه غير از وجود ، عدم و لا شي و محض است ؛ پس هر                      
آينه غير از واجب الوجود هيچ موجودي نباشد و وجود كثرات نمود بي بود و وهم و خيال                  

   . 3» بود 
ــا ــود يكتـ ــستي بـ ــد هـ ــدم ماننـ ــدا   عـ ــسبت گـــشت پيـ ــرت ز نـ ــه كثـ  همـ

                                                 
  41 شرح گلشن راز ، ص – 1
   .289 مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز ، ص – 2
   .460 مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز ، ص –1
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 ــ ــتلاف و كثـ ــور اخـ ــانظهـ  رت شـ
  

 امكــــانشــــده پيــــدا ز بوقلمــــون   
  )62گلشن راز ،  (                         

صاحب گلشن راز در ابيات فوق ميگويد اگر وجود داراي معني واحدي اسـت ، عـدم نيـز                   
مفهومي واحد است و تمايز و تعددي در عدم نميباشد و در وجـود و عـدم تـصور كثـرت                     

  .  كرد نميتوان
از لحاظ مصداق وحدت حقيقي همان تجلي و ظهور هويت مطلقه ذات بر ذات است كـه از     
آن به حق ياد ميكنند ، زيرا در اين تعين كه اولين تعين است ، هيچ امري كه موجب كثرت                    
يا موهوم كثرت باشد ، اخذ نميشود بلكه در ذات خويش ، داراي تمـام حقـايق بـوده و در                     

  . يض همراه آنهاست مقام تنزلات ، ف
» عـالم حـس  «تعبير ميكند ، مولوي آنـرا  » بوقلمون امكان«آنچه را كه شبستري از آن به       

  :قرار ميدهد » عالم توحيد«ميداند و در مقابل 
ــد    ــالم توحي ــس ع ــوي ح  دانزان س

 كـاف يك فعل بود و نـون و      »كنُ»امر  
  

ــران     ــب ب ــدان جان ــواهي ، ب ــي خ ــر يك  گ
 فدر ســـخن افتـــاد و معنـــي بـــود صـــا

  )3099 – 3100دفتر اول                 (
كه وراي عالم حس و صورت ، عالم وحـدت قـرار دارد و              : او نيز مانند شبستري ميگويد      

عشق بـه آن سـو       اگر آدمي در پي وحدت و يكتايي حضرت حق است بايسيتي با پر و بال              
ر كـلام ،    از جنبـه صـورت و ظـاه       » كُـن «اگرچه حروف تشكيل دهنده فعـلِ       . پرواز كند   

اما در معنا ، عاري از كثرت و تضاد بوده و پاك و صـاف و بـدون                  . مختلف بنظر ميرسند    
آلايشند ، زيرا ذات حق ، يكي است و اين از جنبه ظهوري است كه تعدد و تكثر پذيرفتـه                    

  . است 
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نفـس  . در وراي خلق ، خود خدا بـا فعليـت و حيـاتش قـرار دارد                 «از ديدگاه اكهارت نيز     
   . 1»ه نقطة اوج خلقت است ميتواند در پس اين خلق با آن روح مطلق مرتبط شود آدمي ك

مولانا در حكايتي از دفتر اول سعي ميكند بـا بهـره گيـري از انـواع تمثـيلات و اشـارات                      
مطلب را بيشتر توضيح داده و به يك نتيجه گيري كلي برسد و توحيد را با الفاظي مناسب                  

  :و معقول نمايد 
ــارش   ــت ي ــن   گف ــه م ــدرآ اي جمل كان

 رشته يكتـا شـد ، غلـط كـم شـو كنـون             
 كــاف ونــون همچــون كمندآمــد جــذُوب
ــور     ــدر ص ــد ان ــد كمن ــا باي ــس دو ت  پ
ــرد     ــك را ب ــا ، ي ــر چارپ ــا گ ــر دو پ گ
ــين   ــازر را ببـــ ــازان گـــ آن دو انبـــ
ــد  ــاس را در آب زنــ ــي كربــ  آن يكــ
بـــاز او آن خـــشك را تـــر ميكنـــد    

  ــد ــن دو ضـ ــك ايـ ــا ليـ ــتيزه نمـ   اسـ
  

ــا    ــي مخ ــن  ن ــار چم ــل و خ ــون گُ  لف چ
ــون   ــاف و ن ــروف ك ــي ح ــا بين ــر دو ت  گ
 تـــا كـــشاند مـــر عـــدم را در خُطـــوب 
 گرچــــه يكتــــا باشــــد آن دو در اثــــر
ــرد   ــا بـ ــا ، يكتـ ــراض دو تـ ــو مقـ  همچـ
ــن    ــي ز آن و اي ــاهر ، خلاف ــست در ظ  ه
ــد   ــشكش ميكنـ ــاز ، خـ ــر همبـ  وآن دگـ
ــد    ــد برميتنـ ــه ضـ ــتيزه بـ ــو ز اسـ همچـ
ــا   يكـــدل و يـــك كـــار باشـــد در رضـ

  )3077 – 3085دفتر اول          (       
اي آنكه خود را در وجود من فاني و مستهلك نموده اي ، حـالا ديگـر                 : آن دوست فرمود    

خارج شده و عين گل     ) خار و گل    ( جواز ورود به سراي مرا كسب كرده اي و از ضديتها            
   :يده است ر تو به وحدت گرايپاك و بي آلايش گشته اي و وجود متعدد و متكثّ

ــرك و دوي ــزد و شــ ــه برخيــ  تفرقــ
ــو را    ــانِ ت ــن ج ــان م ــد ج ــون شناس چ
ــين ــدر زم ــوند ان ــارون ش  موســي و ه

 وحــدت اســت انــدر وجــود معنــوي      
ــد اتّ  ــاد آرنـــ ــاجري يـــ ــاد مـــ  حـــ

  ، همچــو شــير و انگبــينمخــتلط خــوش
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  )3829-3831دفتر چهارم ، (             
ستند كه از آن به خلق يا ماسوي االله         مظاهر گوناگون نمودهاي گوناكون آن واحد حقيقي ه       

ياد ميكنند و چون اشياء به عنوان اسماء و احوال حـق و در ارتبـاط بـا آن وحـدت مـورد                       
توجه قرار ميگيرند آنها را وحدت نسبي يا اعتباري ميگويند در اين حالت كثرت بازگشت               

ود ، وحـدت    بنابراين نوري كه با سريان خ     . به وحدت و وحدت نيز ساري در كثرت است          
 ـ  «بخش همه كثرتهاست ، همان وجه االله است          بـدين ترتيـب    . »  وجـه االله     وا فـثم  اينمـا تولّ

وحدت اعتباري با ويژگي امكان ، از وحدت حقيقي كه واجـب و بـي نيـاز اسـت ، ممتـاز                    
  .ميگردد 

شبستري اختلاف و كثرات شئونات ذاتيه را تعينات امكانيه ميدانـد و اختلافـات اسـماء و                 
ت از بوقلمون امكان كه اعيان ثابتـة  ممكناتنـد ، پيـدا و ظـاهر شـده اسـت و مظهـر                       صفا

اختلافات و كثرات اسمايي و صفاتي ، اعيان ممكنه اند كه صور علمية حقنـد كـه شـواهد                   
و شئونات ذاتيه    » أنٍي شَ  ف و ه ومٍ ي كلُُّ« شأن ، امر و حال را ميگويند كه         . اسماء الهيه اند    

ش اعيان و حقايق است در ذات احديت ؛ مانند اعتبار درخت خرما و شاخه هـا                 ، اعتبار نقو  
 . 1»و برگها و شكوفه ها و ميوه هاي وي در استخوان خرما

 وجــود هــر يكــي چــون بــود واحــد     
  

ــاهد     ــشت شـ ــق گـ ــدانيت حـ ــه وحـ  بـ
  )62گلشن راز ،                          (

 منصور حلاج ميشود كه اين سخن اعـم        در گلشن راز پرسشي از شيخ در مورد راز انالحق         
از اينكه روا بوده يا ناروا و يا سخني گزاف و يا حقيقتي شگرف ، بـه هـر حـال شبـستري                       
ميگويد ، همة ذرات عالم ، مست حقند و در حالت مستي دعوي انالحق سر ميدهند اما راز                  

ه بخواهد آن را    اين انالحق مستي آفرين و بي نياز از تعريف بگونه اي است كه هر زمان ك               

                                                 
   .460 – 461 مفاتيح الاعجاز في شرح گلشن راز ، ص – 1
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همانطور كه تعريـف وجـود بـه هـر چيـزي            . با چيزي تعريف كنند ، مواجه با دور ميشوند          
   .1»مواجه به دور ميگردد

او در كتـاب    . از كساني كه به وحدت وجود نظر خـاص داشـته عطـار نيـشابوري اسـت                  
 از وحـدت    هرچند به توصيف احوال اولياء اهتمام ميورزد ، به طرفـداري          » تذكره الاولياء «

عطار رمز اين وحـدت     . وجود ميپردازد و رضايت و تسليم خود را به اين امر نشان ميدهد              
بدين معنـي كـه     : و يگانگي و در عين غيرت و دوگانگي را به نيكوترين وجه بيان ميكند               

   .2نديور ، سي مرغ ، همان سيمرغدر مقامات الط
ــاه      ــدي نگ ــيمرغ كردن ــوي س ــون س چ

ــويش كردنـ ـ  ــوي خ ــه س ــر ور ب دي نظ
ــم     ــه ه ــدي ب ــر دو كردن ــر در ه ور نظ

  

ــاه      ــين جايگ ــن ك ــيمرغ اي ــن س ــود اي ب
 بــود ايــن ســيمرغ ايــشان آن دگــر    
 هر دو يك سـيمرغ بـودي بـيش و كـم           

  )235منطق الطير ،                    (
در گلشن راز در پاسخ به اين پرسش كه چه كس از راز وحدت آگاهي مي يابـد ؟ آمـده                     

  :است 
ــرّ  ــر س ــسي ب ــف  ك ــشت واق ــدت گ  وح

  
 ر مواقـــفكـــه او واقـــف نـــشد انـــد  

  )42گلشن راز ، (                       
كسي كه ميخواهد به آن آستان مطلق حضرت حق راه يابد ، نبايـد در هـيچ منزلـي مرتبـة                     

ف در مقامات معلوم ، در شأن موجودات ديگر مثـل فرشـته             زيرا ، توقّ  . ف كند   ي توقّ خاص
به سوي وحدت دارد ، بايد در اين عـروج از سـاير خلايـق از قبيـل     است و انسان كه ميل     

  . نبات و حيوان و جماد و ديو و شيطان و فرشتگان بگذرد 

                                                 
   .103 و تفسير الشواهدالربوبيه ، ص  ترجمه– 1
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مولانا نيز عالم ماوراي حس را گاهي هست نيست نما ميداند ، كساني كـه در قيـد و بنـد                     
اد در زيـر غبـار      او ميگويد دريا در زير كف و يا ب        . حس گرفتارند وجود آنرا درنمي يابند       

واقعـي  » هـست «نامريي بنظر ميرسد ، و اين در حاليست كه هر دوي اينها در معني ظـاهر       
» نيـست «بنظر ميرسند ، و با ذكر ايـن تمثيـل ، نـشان ميدهـد ايـن                  » نيست«ميباشند ولي   

. بودن امري را كه واقعيت دارد اما مرئي و محسوس نيست ؛ نفي نميكند               » هست«ظاهري  
مبدع عالم چون در ابداع خويش نيست را هستي ميبخشد ، دنياي نيست             «ولانا  از ديدگاه م  

را كارگاه صنع خويش ميسازد و هرچه هست از آن خزانة ناپيداي خـويش كـه عـدم نيـز                    
  .1»خوانده ميشود بيرون مي آورد

بحــرِ وجــدان اســت،جفت و زوج نيــست 
ــراك او  ــال اشــ ــال و اي محــ اي محــ

 ــ  يچ پــيچنيــست انــدر بحــر ، شــرك و پ
! حـــولانيم اي دشـــمنچونكـــه جفـــت اَ

آن يكيــي زآن ســوي وصفــست و حــال  
حـول ، ايـن دويـي را نـوش كـن            يا چو اَ  

  

گــوهر و مــاهيش غيــر مــوج نيــست       
ــاك او   ــوج پــ ــا و مــ دور از آن دريــ

 حــول چــه گــويم ؟ هــيچ هــيچليــك بــا اَ
 لازم آيــــــــد مــــــــشركانه دم زدن
 جـــز دويـــي نايـــد بـــه ميـــدان مقـــال

 خـوش خـاموش كـن     يا دهـان بـردوز و       
  )230 – 2035دفتر ششم              (

  :شيخ شبستري ممكن را گردي ميداند افشاندني 
چـــو ممكـــن گـــرد امكـــان برفـــشاند  
من و مـا و تـو خـود هـستند يـك چيـز               

  

ــد      ــزي نمانـ ــر چيـ ــب دگـ ــز واجـ  بجـ
 كـــه در وحـــدت نباشـــد هـــيچ تمييـــز

  )47گلشن راز ،                          (
هست مطلق ذات حق است و ما سـوي االله هـستي از   :  بر اين عقيده اند كه اشراق  حكماي

   .2»او يافته اند ، كه عقيده به وحدت وجود و كثرت موجود است 
                                                 

   .275 ، ص 1372 بحر در كوزه ، – 1
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يكي از پرسش هايي كه در ظاهر شگفت آور بنظر ميرسد و تا حدودي پرسـش معماگونـه                
  :ميباشد ، اين است كه از شيخ پرسيده ميشود 

 كـل فـزون اسـت     از چه جزوسـت آنكـه او  
  

  :شيخ در جواب ميفرمايد
وجود آن جزو دان كـز كـل فـزون اسـت            

  

ــت       ــون اسـ ــزو چـ ــتن آن جـ ــق رفـ  طريـ
  )57گلشن راز ،                          (

  
كه موجودات كـل و ايـن بـاژگون اسـت       

  )همان                                     (
يخ گفت كه تفكر حركت از جزو به كل است و           ر ، ش  در پاسخ نخستين سؤال در ماهيت تفكّ      

يد و محدود و مراد از كل وجود مطلق بود كه سالك بايد             در آنجا مقصود از موجودات مقّ     
با نگاه وحدت بين در وجه مشترك موجودات ، يعني جزوها بنگرد و با محو كـردن حـدود       

هر موجود به شهود كل كه هستي مطلق است ، نايل شود نات و تعي .  
ن و كثـرت نيـست و اگـر از عـالم كثـرات              ولوي ، معتقدست ، عالم وحدت ، عـالم تعـي          م

است ، و اگر اين اختلافات و اضافات ساقط شـوند و آدمـي در وجـود واحـد جانـان،                     مبرّ
  : اسقرار يابد همه چيز يكي ميشود 

ــي كجاســت ؟  ــتان و صــدر ، در معن  آس
! اي رهيـــده جـــان تـــو از مـــا و مـــن 

 شود،آن يـك تـويي    مرد و زن چون يك      
تــا مــن و توهــا همــه يــك جــان شــوند 

   

 طـرف كـĤن يـار ماسـت         نما و من كو آ      
ــرد و زن   ــدر مــ ــة روح انــ  !از لطيفــ

 چون كه يكهـا محـو شـد ، آنـك تـويي            
تغرق جانــــان شــــوند عاقبــــت مــــس

  )1784 – 1788دفتر اول (              
  . د ، آدمي به وحدت ميرسد اگر اين اختلافات و اضافات ساقط شون: شبستري نيز ميگويد 

ــات ــل خرابــ ــد اهــ ــشاني داده انــ  نــ
ــشاند      ــر ف ــان ب ــرد امك ــن گ ــو ممك چ
مــن و مــا و تــو و او هــست يــك چيــز

ــه   ــافات  :كـ ــقاطُ الاضـ ــد اسـ  التوحيـ
ــد    ــزي نمانـ ــر چيـ ــب دگـ ــز واجـ  بجـ
 كـــه در وحـــدت نباشـــد هـــيچ تمييـــز
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  )69گلشن راز ،                          (  
ار مولانا و شبستري در مبحث وجود برمي آيد ايـن اسـت ، كـه                پس آنچه از محتواي اشع    

  . وحدت وجود بايستي به جمع ضدين انجامد 
 گفت و سه گفـت و بـيش ازايـن         آنكه دو 

احــولي چــون دفــع شــد ، يكــسان شــوند 
  

ــين      ــد يقــ ــند در واحــ ــق باشــ  متفــ
دو سه گويـان هـم ، يكـي گويـان شـود             

  )311-312دفتر دوم مثنوي             (
  : عبير عطار به ت

ــدكي      ــر ان ــدد ، گ ــي ع ــسي بين ــر ب گ
 چون بسي باشـد يـك انـدر يـك مـدام           

  

آن يكـــي باشـــد در ايـــن ره در يكـــي   
 آن يــك انــدر يــك ، يكــي باشــد تمــام

  )206منطق الطير ، ص                  (
  : شبستري ميگويد 

محـال اسـت    كه با وحدت دويـي عـين            چه شك داري درين كاين چون خيالست
  )62گلشن راز ،   (                     

در ابيات فوق هر دو شاعر معتقدند كه با وحدت وجود مطلق كه عبـارت از قـديم واجـب                    
دويي عين محال و محض ضلال است و غير از واجب الوجود هيچ موجودي نباشـد                : است  

  . و وجود كثرات بي بود و وهم و خيال هستند 
دي دارد ، نداي انالحق حسين بـن منـصور حـلاج            از مباحث عرفاني كه رنگ وحدت وجو      

شيخ محمود شبستري و مولوي از كساني هستند كه بيشتر به اين امر توجـه كـرده                 . است  
  : وحدت وجودي از آن بدست ميدهد » گلشن راز تفسيري كاملاً «اند ، خصوصاً 

  
ــق   ــرار مطلـ ــف الاسـ ــاالحق كاشـ  انـ
ــصور   ــو منـ ــالم همچـ ــه ذرات عـ همـ

ــسبيح و ت  ــن تـ ــم در ايـ ــد دايـ  هليلنـ

ــا       ــد ان ــا گوي ــست ت ــق كي ــز ح  حقلابج
 تــو خــواهي مــست گيــر و خــواه مخمــور
 بــــدين معنــــي همــــي باشــــند قــــايم
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 روا باشـــــد انـــــاالحق از درختـــــي
هر آنكس را كه اندر دل شـكي نيـست          
 جنــاب حــضرت حــق را دويــي نيــست 

  او هـست يـك چيـز        و من و مـا و تـو      
شــود بــا وجــه بــاقي غيــر هالــك      
 حلــــول و اتحــــاد از غيــــر خيــــزد
ــست     ــا محالـ ــاد آنجـ ــول و اتحـ حلـ
ــت     ــرت در نمودس ــق و كث ــود خل وج

  

ــي؟  ــود روا از نيكبختــــ ــرا نبــــ  چــــ
يقــين دانــد كــه هــستي جــز يكــي نيــست 
 در آن حضرت مـن و مـا و تـويي نيـست            
ــز  ــيچ تمييـ ــد هـ ــدت نباشـ ــه در وحـ  كـ
ــالك    ــير و س ــلوك و س ــردد س ــي گ  يك
ــزد   ــير خيـ ــه از سـ ــدت همـ ــي وحـ  ولـ
ــست    ــين ضلال ــي ع ــدت دوي ــه در وح ك

 رچ آن مينمايـــد عـــين بودســـتنـــه هـــ
   )45گلشن راز شبستري ،                (

نكته اي كه شبستري گفته ، هرچند در نظر اول قدري عجيب مينمايد ولي باز اين نكته هم                  
مطلب تازه اي نيست و پيش از او مولانا جلال الدين در يكي از غزلهاي شـورانگيز خـود                   

  :د كرده است از شطح حلاج به عنوان تسبيح ذرات يا
 هـــر ذره خورشيدســـت گويـــاي انـــاالحقي   
 اين طرفه كه ازيك خـم هريـك ز ميـي مـستند           

 مــن مــست شــدم، دســتي:هرشــاخ همــي گويــد
    

ــرداري        ــه ب ــصوري آويخت ــو من ــه چ ــر گوش  ه
 اين طرفه كـه از يـك گـل در هـر قـدمي خـاري               

ــاري :هــر عقــل همــي گويــد  مــن خيــره شــدم ، ب
   )2599 كليات شمس ، غزل                  (

مولانا در اين ابيات صحنه اي را ترسيم كرده است ، صحنه اي از مجلس سـماعي كـه در                    
گل گريبان چاك ميزنـد و عقـل   . ند است و ذرات عالم همه مست مي عشق سراسر عالم برپ  

اناالحق سر ميدهده حلاج وار دستار از سر خويش برميگيرد ، و هر ذر.  
يم كه غير از خداوند كسي يـا چيـزي وجـود دارد ، در               اگر ما فكر ميكن   : شبستري ميگويد   

ست خيالي بيش نيـست ، همچنانكـه        ر اينكه غير از خدا وجود ديگري ه       تصو. توهم هستيم   
يك نقطه وقتي با سرعت بچرخد يك خط بنظر مي آيد و خط يعني تعداد بيشماري نقطه ،                  
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ي ميبينـيم در حقيقـت ، ايـن         تكرار نقطه هايي كه كنار هم قرار گرفته اند پس اگر ما تكثر            
  .ر مينمايد واحد است كه متكثّ

 همه از وهـم توسـت ايـن صـورت غيـر           
  

ــر    ــه آخ ــا ب ــت از اول ت ــط اس ــي خ  يك
  

ــير     ــرعت سـ ــره از سـ ــه دايـ ــه نقطـ  كـ
  )17گلشن راز،                           (

ــسافر   ــشته مـ ــان گـ ــق جهـ ــرو خلـ  بـ
  )همان،                                    (

مراتب موجودات كه خلق اول است ، آفرينش آغازين است تا آخـرين تنـزلات كـه                 اولين  
مرتبة انساني است و از مرتبه انساني تا مرتبة الهي و مرتبه الوهيت كه نقطه آغـازين بـه                   

، يك خط دايره اي شكل كه امري وهمي و گماني اسـت و از تجـدد و                  صل ميشود   اول متّ 
آيد نات نقطه وحدت بدست مي تكرار تعي .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  : نتيجه 
عارفان وحدت وجودي ، جهان هستي را با همة كثرات و گوناگونيهاي ماهوي آن ، جلـوه                 

شبـستري نيـز در     . هايي از يك نقطه واحد ميداننـد و آن را وحـدت وجـود نـام مينهنـد                   
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 او در جـاي جـاي ايـن       . منظومة گلشن راز به تبيين استدلالي وحدت وجود پرداخته است           
ز اين روي منظومـه گلـشن       يه وحدت در كثرت ميپردازد و ا      منظومه به شرح و تحليل نظرّ     

توان از نظر موضوعي چكيدة برهاني همه كتابهاي نظم و نثري دانست كه تا قرن               راز را مي  
پـاي انديـشة ابـن      رد. هفتم دربارة عرفان و بويژه وحدت وجود نوشته و سروده شده انـد              

 مولوي دربارة وحدت وجود را ميتـوان در ايـن منظومـه جـستجو               عربي ، سنايي ، عطار و     
با اينهمه ، سبك و زبان خاص شبـستري، منظومـة او را از آثـار پيـشگفته متمـايز                    . كرد  

  . ميكند كه در جاي خود ميبايست بررسي و تحليل شود 
  نها  اعتباري بودن تعي     ه دل عارف به شـناخت وجـود مطلـق و           و اصالت وجود واحد و توج

از ديـدگاه او  . ي آن در آينة نمودها ، گاه شبستري را به عـدم شناسـي نيـز واميـدارد                  تجلّ
مفهوم عدم نيز مانند هستي ، واحد است و اين كثراتي كه از مفهوم عدم نيز مانند هستي ،                   
واحد است و اين كثراتي كه از مفهوم عدم در ذهن ما نقش ميبندد، بواسطة نـسبتي اسـت                   

ارد و از منظر او اناالحق ِ حسين بن منصور حـلاج نيـز بيـانگر وحـدت                  ه عدم با وجود د    ك
همين مفهـوم و مـضمون را دارد ، ولـي           همچنانكه اناالحق درخت موسي نيز      . 1وجود است   

نبايد نمودها را كه در واقع همان موجودات عالم كثرتند با بود يكتا و وجـود واحـد يكـي                    
  . دانست 

وجــود خلــق و كثــرت در نمــود اســت 
  

 بودســـتنـــه هـــرچ آن مينمايـــد عـــين   
  )46گلشن راز ،  (                         
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